
  

  

  علم غیب ائمه

  1ناصر رفیعی محمدي

  

  

  

  چکیده

از موضوعات چالشی است که همواره ذهن دانشمندان اسلامی  علم غیب پیامبران و ائمه

این مقاله نگاهی  .ویژه علماء کلام را به خود معطوف داشته و سؤالاتی را برانگیخته است به

نویسنده بر آن است که علم غیب  نظر گذرا بر آیات و روایات اثباتی و نافیه علم غیب دارد و

 طبعاً این علم غیب جامع و .استقلالی نبوده و به الهام الهی و بالعرض و تبعی است ائمه

با این تفاوت که امام هر وقت اراده کند چیزي را بداند به اذن الهی به آن آگاه  .گسترده است

ب الهی و برگرفته از معدن در راستاي علم غی بیت نتیجه علم غیب اهل در .خواهد شد

  .وحی است

  

  واژگان کلیدي

  .علم الهی ، علم غیب، علم لدنی،علم، علم ائمه

                                                      
 .العالمیه المصطفی ۀجامعیار  دانش. 1
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  مقدمه

 داري ریاست امور دین و دنیاي مردم به نیابت از پیـامبر  امامت از منظر شیعه امامیه؛ عهده

ه رئاسه عامـه  الامام(ضروري است  این مقام، لطفی از جانب خداوند است که عقلا لازم و. است

فی امور الدنیا و الدین من الاشخاص نیابۀً عن النبی و هی واجبه عقـلا لان الامامـه لطـف    

  1)یجب ان یکون معصوما منصوبا علیه و افضل الرعیه

  :نویسد در این مورد می علامه طباطبایی

هاي دین اعم از حکومـت بـه معنـی     امامت عبارت است از تحقق بخشیدن اهداف و برنامه«

چنین تربیت و پرورش نفـوس در   اجراي حدود و احکام خداوند و اجراي عدالت و هم وسیع کلمه،

باطن و این مقام از مقام رسالت و نبوت بالاتر است زیـرا نبـوت و رسـالت تنهـا اخبـار از       ظاهر و

راي اضافه اج ـ ها به اما در مورد امامت همه این سوي خدا و ابلاغ فرمان او و بشارت و انذار است؛

امامت به جعل الهـی؛ معصـوم، مؤیـد بـه     . نظر ظاهر و باطن وجود دارد احکام و تربیت نفوس از

بـا فضـائل بـاطنی     افضل اهل زمـان و  معاد مردم، تاییدات الهی، عالم به جمیع علوم در معاش و

ست البته روشن ا(گاه زمین از وجود او خالی نیست  اعمال بندگان از او پوشیده نیست و هیچ. است

  2».)اند که تعدادي از پیامبران داراي مقام امامت نیز بوده

بر اساس نصوص قرآنی و روایی مانند آیات اکمال، ابلاغ، تطهیر، ولایت، حدیث ثقلین، غدیر، 

به نصب الهـی اسـت و انکـار امامـت      لت، امامت مقام جانشینی رسول خدامنز انذار، سفینه و

یجب ان یعتقد ان المنکـر للامـام   (: نویسد می شیخ صدوق .ملازم با انکار نبوت و توحید است

  .3)کالمنکر للتوحید

هایی دارد که برخی مانند نصب الهی، عصمت، علم غیب، ولایت و مرجعیـت تـام    امام ویژگی

اصلاح، ناظر بـه مسـئولیت    ناظر به مقام امامت و برخی مانند هدایت به امر، سیاست، حکومت و

نیـاز از دیگـران    ن میان ویژگی علم غیب به اذن الهی است که امام را بیدر ای. اداره جامعه است

                                                      
  .12 حسن بن یوسف حلیّ، الباب الحادي عشر، ص. 1

  .275 ، ص1 محمدحسین طباطبایی، المیزان، ج سید. 2

  .27 الهدایه، ص، هیبابو ابن بن حسین على. 3
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موضوع علـم غیـب جـداي از علـم     . نموده و ابزاري براي هدایت مردم و اثبات حقانیت امام است

در مسائل عادي  امامان معصوم .هاي امام است که در پرتو تعلیم الهی است پایان و آگاهی بی

هـا بـه بینـات و سـوگندها اکتفـا       کردنـد و حتـی در قضـاوت    م رفتار میو روزمره مانند سایر مرد

.کردند و مأمور نبودند از علم غیب خود بهره ببرند می
1

  

داران علم الهی و معادن حکمت خدا هسـتند کـه تمـام     گنجینه طبق صریح روایات، ائمه

در ایـن مقالـه   . اسـت هـاي آنـان در اختیارشـان بـوده      آدم تا خاتم و آثار و صـحیفه  علوم انبیا از

  .دهیم بررسی قرار می موضوع علم غیب امامان را مورد ،اختصار به

  

  علم غیب

ابن منظور علـم را شـعور و معرفـت معنـی      .نقیض جهل است علم در لغت به معناي دانش و

ابو هلال عسکري . روشنی دارد که همان دانستن و آگاهی است و این واژه معناي بدیهی 2.نموده

که هر علمی معرفت  کند هر معرفتی علم است در حالی اخص از علم دانسته و تأکید می معرفت را

.تفصیلی است علم، کلی و معرفت،. نیست
3

غیب نیز در لغت به معناي چیز ناپیدا و پنهانی اسـت   

. غیب است ،هرگونه پنهان بودن و دور از دسترس چشم بودن. رود که در برابر شهادت به کار می

وجـان   نهان بودن از چشم به معنـاي پنهـان بـودن از دل   . س یعنی خورشید پنهان شدالشم غایت

غیب هر حقیقتی است که از دید شخصی غائب است گرچه براي فرد دیگري قابل حضور  .نیست

.رؤیت باشد و
4

  

. از آن برخوردارند مراد از علم غیب در این پژوهش اطلاع از امور پنهانی است که امامان

ایـن دانـش وافـر    . گیـرد  مکان را فرامـی  همه امور فراتر از زمان و .غیب گسترده است دایره علم

 آموزش الهی است و هرگز در عرض علـم غیـب خـدا نیسـت     تصریح آیات و روایات به تعلم و به

.)انما هو تعلم من ذي علم(
5

  

                                                      
  .414 ، ص7 محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج. 1

  .371 ، ص9 ان العرب، جمحمد بن مکرم ابن منظور، لس. 2

  .62 ، صالفروق فی اللغۀحسن بن عبداالله عسگري، . 3

  .399 ص ،3 مبارك بن محمد ابن اثیر جزري، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ج. 4

  .128البلاغه، خطبه  شریف الرضی، نهج. 5
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  علم غیب ي زمینه گونه شناسی آیات قرآنی در

  :بر سه دسته استعلم غیب الهی  ي آیات قرآن درزمینه

»عالم الْغَیبِ والشَّهادةِ وهو الْحکیم الْخَبِیرُ«: آیات مثبته علم غیب براي خدا
1

 

آشکاري از احاطه علمی خدا خارج  هیچ امر نهان و. اصلی و بالذات است علم الهی استقلالی،

  .چیز شهود است مهبراي او ه .نیست بلکه براي او نهان معنا ندارد و غیب نسبت به ماست

»قُل لاَّ أَقُولُ لَکُم عندي خَزَآئنُ اللّه ولا أعَلَم الْغَیب«: آیات نافیه علم غیب از غیر خدا
2

 

إِلَّا منِ  عالم الْغَیبِ فَلَا یظْهِرُ علَى غَیبِه أَحدا« :آیات مثبته علم غیب براي انبیا و برگزیدگان

»ارتَضَى من رسولٍ
3
عـالم بالغیـب بـه کسـی گفتـه       .شـده  عالم به غیب معرفی ،در این آیه خدا 

اسـتفاده   »فلا یظهر علـی غیبـه احـدا   « از آیه. شود که ذاتاً و اصالتاً داراي چنین علمی است می

آیه دلالـت   .که مورد رضایتش باشد جز آن ،شود او به علم غیب خود کسی را آگاه نخواهد کرد می

 .غیب از جانب خدا دارد تعلیم علم صریح بر

  :آیات فراوانی گویاي این تعلیم به انبیاي الهی و اولیا برگزیده است

.آورند نمی ها ایمان که آن آینده قوم خود و این از آگاهی نوح نبی
4

 

 5از آینده فرزندش پس از نقل رؤیا آگاهی حضرت یعقوب

 6از شفاي چشم پدر آگاهی یوسف

از زندانیان از اعدام یکی آگاهی یوسف
7

 

 8از عذاب آینده قومش آگاهی حضرت صالح

  1هاي حضرت عیسی آگاهی

                                                      
  .73، انعام. 1

  .50، انعام. 2

 .27 و 26 ،جن. 3

  .36 ،هود .4

  .6-4، یوسف .5

 .93، یوسف .6

  .36یوسف،  .7

  .64، هود .8
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)قال نبانی الخبیر العلیم(از برخی اعمال ناپسند همسرانش  آگاهی رسول خدا
2

 

 3دار شدن بدون شوهر از فرزند آگاهی مریم

از فرزند دار شدن در پیري آگاهی همسر حضرت ابراهیم
4

 

آینده فرزند از آگاهی مادر موسی
5

 

بـه تعلـیم و    هایی از آگاهی پیامبران و برخی بندگان خاص الهی از غیـب،  گانه نمونه موارد ده

  .اذن خداست

به شخصی به نام ابن هذاب نگریست  امام رضا :در روایتی محمد بن فضل هاشمی گوید

  :و فرمود

»ّلا : قا لی قـال ان انا اخبرتک انک ستبتلی فی هذه الایام بدم ذي رحم لک لکنت مصد

عالم الغیب فلا یظهـر علـی غیبـه    (او لیس یقول : قال .فان الغیب لا یعلمه الا االله تعالی

فرسول االله عنداالله مرتضی و نحن ورثه ذلک الرسـول الـذي   ) احدا الا من ارتضی من رسول

  6».اطلعه االله علی ما یشاء من غیبه فعلمنا ما کان و ما یکون الی یوم القیامه

شـوي مـرا    من تو را خبر دهم که در این روزها به خون یکی از خویشاوندانت مبـتلا مـی  اگر 

مگـر خداونـد   : امـام فرمـود  . چراکه تنها خدا از غیب آگـاه اسـت   تصدیق خواهی کرد؟ گفت خیر،

خـدا نـزد    پیامبر) عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول: (فرماید نمی

چـه از   هسـتیم کـه خداونـد او را ازآن    ما هم وارثان آن پیامبر مرتضی است وخدا پسندیده و 

  .خواهد آگاه ساخته و او نیز ما را از گذشته و آینده تا روز قیامت آگاه ساخته است غیبش می

  

                                                                                                                             
  .49، عمران آل .1

  .3، تحریم .2

  .45، عمران آل .3

  .69، هود .4

  .7، قصص .5

  .444 ، ص5 عبد علی بن جمعه العروسی، نور الثقلین، ج. 6
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  :نتیجه

 .آیات دسته اول و دوم دلالت بر حصر حقیقی علم غیب بـه خـدا و نفـی آن از دیگـران دارد    

و موجـودات   علم غیب را منحصر ندانسـته و بـه اثبـات آن بـراي برخـی افـراد      آیات دسته سوم 

  :در رفع تعارض آیات دو دیدگاه وجود دارد .پردازد می

این دیدگاه بر این باور است که علم غیب به خداونـد اختصـاص دارد و   : نظریه تخصص :الف

سوم هم استثناي منقطـع   خدا شریک نیست، استثناء وارده، در آیات دسته هیچ موجودي در آن با

  .داند این نظریه علم غیب را دو قسم می. است نه متصل

  .مختص به خدا که احدي در آن شریک نیست مانند سایر اوصاف -1

اي از موجودات مانند انبیاء، ائمه و ملائکه به آن متصفند که جـوهر آن   علم غیبی که پاره -2

علم غیب مختص به ممکنات اسـت و اسـناد بـه     این علم غیب از نوع .با قسم اول متفاوت است

صفات الهی، ذاتی است و مستفاد از غیر نیست به همین دلیل واجب است نـه   .خدا سزاوار نیست

هـا متصـف    اما صفات مخلوق عرضی، مستفاد از غیر و مغایر با ذات است که خدا بـه آن  ممکن؛

  .شود نمی

  :نویسد می مرحوم علامه طبرسی

اشته باشد که غیر خداوند سبحان در این صفت شریک وي اسـت از دیـن   هر کس اعتقاد د«

هـا   در خطـب ملاحـم و غیـر آن    اسلام خارج است اما خبرهاي غیبـی کـه از امیرالمـؤمنین   

هـا تحقیقـاً    شده همـه آن  شده است و آنچه از این قبیل اخبارات غیبی که از فرزندان وي نقل نقل

ها آگاه کرده و صحیح نیست  که خداوند او را به آن ستشده از علوم غیبی رسول خدا برگرفته

کند نسبت داده شود کـه او معتقـد بـه علـم غیـب       نقل می به کسی که این اخبار را از ائمه

  1».است ائمه

 .این نظریه بر این باور است که آیات دسته اول و دوم قابل تقیید اسـت : نظریه تخصیص: ب

است که حصر در آیات اول و دوم حصر حقیقـی نیسـت بلکـه    نتیجه انضمام آیات به یکدیگر آن 

حصر اضافی است یعنی خدا که عالم به غیب است افرادي را نیز به صلاح خود به آن غیب آگـاه  

                                                      
  .352 ص ،5 البیان، ج فضل بن حسن طبرسی، مجمع. 1
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درنتیجه علم غیب مانند سایر کمالات مثل قدرت و حیات در خـدا بالاصـاله و بالـذات    . گرداند می

داري  از ایـن نظریـه جانـب    حوم علامه طباطبـایی مر. غیر خدا عرضی و بالتبع است است و در

  :نویسد نماید و می می

آیه کریمه ان االله عنده علم الساعه در دلالت بر انحصار علم غیب بـه خـداي متعـال تنهـا     «

وعنده مفاتح الغیب (یه آنیست بلکه آیات دیگري در قرآن کریم به همین معنا دلالت دارند مانند 

 27و  26ها با صـریح آیـه    که آیات نامبرده مطلقات هستند و اطلاق آن جز این) لا یعلمها الا هو

  1».جن تقیید شده است

از خـود هـیچ نـدارد     تر است، هـیچ مخلـوقی   رسد دیدگاه علامه به صواب نزدیک به نظر می

 مـا  لاَ علْـم لَنَـا إِلاَّ  «دهـد   قدرت می دهد، دهد، حیات می چیز از آن خداست اما او تعلیم می همه

علم غیـب نیـز ماننـد     نباید علم غیب را در دو ساحت منحصر کرد، »3لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه« 2»علَّمتَنَا

شود گرچه یکی اسـتقلالی و دیگـري بـالعرض و تبعـی      قدرت و حیات به ممکنات اسناد داده می

  .است

  

  گونه شناسی روایات علم غیب

چنـد برابـري    دلیل اصـلی ایـن امـر   . یش از آیات استب علم غیب، ي زمینه حجم روایات در

علم  ي زمینه روایات در .است بیت مواجهه دو قرن ونیم مردم با اهل روایات نسبت به آیات و

  :غیب بر دو قسم است

  

 احادیث اثباتی

 .ایـن روایـات بـر دو قسـم اسـت     . به ما رسیده است علم ائمه ي روایات فراوانی درزمینه

  .کند اثبات می بیت راگیر و بخشی علم غیب جزئی را براي اهلبخشی علم غیب ف

إِنِّی لَأعَلَم ما فی السماوات و ما فی الْأَرضِ، و أعَلَم ما «: أَبا عبد اللَّه علَیه السلَام یقوُلُ«

                                                      
 .396پاسخ، ص  مجله نقد و. 1

 .32،بقره .2

  .39 ،کهف. 3
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ا کَانَ وم لَمَأع ی النَّارِ، وا فم لَمَأع نَّۀِ، وی الْجکُونُ فا ی1»م  

یافتـه و تحقـق    چـه تحقـق   دوزخ است و آن بهشت و چه در آسمان و زمین و همانا من به آن

  .خواهد یافت آگاهی دارم

  

أَخَـذْنَا و مـنْ قَـولِ      حکْمه  إِنَّا أَهلَ بیت منْ علْمِ اللَّه علمنَا و منْ: قَالَ عنْ أَبِی جعفَرٍ

مقِ سادواالصتَدونَّا تَهِنَا فَإِنْ تَتَّبع2.ع  

گـویی را   ایم و سخن راست ما خاندانی هستیم که علم ما از علم خداست و از حکمت او گرفته

  .شوید ایم اگر از ما پیروي کنید هدایت می شنیده

  

  احادیث نافیه

 :اند، مانند پرداخته اي روایات به نفی علم غیب از ائمه پاره

فَقَالَ لَه  کُنْت أَنَا و یحیى بنُ عبد اللَّه بنِ الْحسنِ عنْد أَبِی الْحسنِ: مغیرَةِ قَالَعنِ ابنِ الْ

مإِنَّه اكدف لْتعى جیحونَ  یمْزعی  أنََّک  لَمَتع  بالْغَی   ی فَوأْسلَى رع كدی ضَع انَ اللَّهحبفَقَالَ س

ـو  اللَّهسنْ راثَۀٌ عإِلَّا وِر یا هم اللَّه قَالَ لَا و ثُم تي إِلَّا قَامدسی جلَا ف و یهرَةٌ فشَع تیقا بلِ م

اللَّه  3  

یحیـی بـه آن حضـرت    . بـودیم  یحیی بن عبداالله نزد امام کـاظم  من و: ابی مغیره گفت

منزه است : فرمودند امام. دانی علم غیب میپندارند که شما  عرض کرد فدایت شوم مردم می

از روي (که راست شـد   در بدن و سر من مویی نماند مگر این دست خود را بر سر من بگذار، خدا،

  .گوییم روایتی از رسول خداست چه ما می چنین نیست به خدا آن: سپس فرمودند) تعجب

  یقُولُـونَ : و ما یقُولوُنَ؟ قُلْت: قَالَ! إِنَّهم یقُولُونَ هقُلْت لأَبِی عبد اللَّ: عنْ أَبِی بصیرٍ، قَالَ

لَمَتع      هـدی التُّـراَبِ، فَرَفَـع ددع رِ وحی الْبا فنَ مزو رِ وقَ الشَّجرو ومِ والنُّج ددع طَرِ وقَطْرَ الْم

                                                      
  .650ص ، 1 ج ،کافیالکلینى،  .1
  .514ص ، 1 جمحمد بن حسن صفار، بصائر الدرجات،  .2

  .23ص  محمد بن محمد مفید، الأمالی، .3
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  1.لَا و اللَّه ما یعلَم هذاَ إِلَّا اللَّه ،حانَ اللَّهسبحانَ اللَّه سب: إِلَى السماء، و قَالَ

هـاي بـاران و عـدد     گویند شما تعداد قطـره  مردم می :عرض کرد ابا بصیر به امام صادق

هـا را   جز خدا کسی آن منزه است خدا، به خدا سوگند چنین نیست،: فرمودند .دانید ستارگان را می

  .داند نمی

  نتیجه

 رسیم که روایـات نافیـه،   مجموعه روایات و تشکیل خانواده حدیث به این نتیجه میبا چینش 

قیامـت، مـا فـی    (کند یا موارد خـاص ماننـد امـور خمسـه      استقلالی را نفی می علم غیب ذاتی و

ها و مکان مرگ الارحام، عاقبت نفوس
2
روایـات اثبـاتی    .دهنـد  را به خدا نسبت مـی ) نزول باران ،

ما معتقدیم علم غیب ذاتی متعلق به خداسـت و   .د و دلالت بیشتر و گویاتر استازنظر تعداد و سن

طـور کـه خلقـت و آفـرینش      همـان  تواند به آن آگاه شود مگـر بـا رضـایت الهـی،     کس نمی هیچ

اذن الهی آفرینش  به احیاء بندگان مخصوص خداست اما حضرت عیسی مخصوص خداست،

براي جلـوگیري از تفکـر غالیـان بـود کـه تصـور        نفی علم غیب توسط ائمه .3و احیاء داشت

همین افراد گـاه  . دانستند عرض علم خدا می علم ذاتی دارند و علم آنان را در ائمه ،کردند می

داران علـم الهـی معرفـی     خود را گنجینه ائمه .شدند نیز قائل می به الوهیت یا نبوت ائمه

  .4 اللَّه  تَرَاجِمۀُ وحیِ  و نَحنُ  اللَّه  علْمِ  خُزَّانُ  نَحنُ :اند فرموده کرده و

علْماً خَاصاً و علْماً عاماً فَأَما الْعلْم الْخَاص فَالْعلْم الَّذي لَم   تَعالَى  للَّه  إِنَ: فرمایند می امام باقر

مرْسلینَ و أَما علْمه الْعام فَإِنَّه علْمه الَّذي أَطلَْع علَیه ملَائکَتَـه  یطلْع علَیه ملَائکَتَه الْمقَرَّبِینَ و أَنْبِیاءه الْ

ولِ اللَّهسنْ رنَا مإِلَی قَعو قَد ینَ ولرْسالْم هاءأَنْبِی قَرَّبِینَ والْم.5  

حتی ملائکه مقـرب و انبیـا او از   اما علم خاص علمی است که  عام؛ خداوند دو نوع علم دارد خاص و

                                                      
  .299 ، صمحمد بن عمر کشى، رجال الکشی .1

  .128البلاغه، خط  سید رضی، نهج. 2

  .49، عمران آل .3

  .192ص ، 1 ج ،کلینى، الکافی .4
  .138ص ، ، التوحید)صدوقشیخ ( هیوباب محمد بن على ابن .5
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علمی است که ملائکه مقرب و انبیا مرسل از آن اطلاع دارند و همان علم از  اند اما علم عام، اطلاع آن بی

  .به ما رسیده است ناحیه رسول خدا

در کافی چهار روایت آورده مبنی بر اینکه علم غیب پیـامبر و   ذکر است مرحوم کلینی قابل

هرگاه امـام بخواهـد و اراده   . لم ارادي انتخابی است یعنی علم غیب حضوري نیستائمه از نوع ع

ایـن آگـاهی حتـی امـوري کـه در       .سازد خداوند او را آگاه می کند از مجهولی یا غیبی آگاه گردد

و نـزول بـاران را نیـز     مکان مرگ افـراد  زمان و خبر از شده مانند فی الارحام، اي روایات نفی پاره

شـدند و از آن خبـر    خواستند به اذن الهی به همه این امور آگـاه مـی   ها می اگر آن .ودش شامل می

  .دادند گر چه در محورهایی مانند علم به وقوع قیامت هرگز وارد نشدند می

 :فرمایند می امام صادق

امالْإِم ادأَنْ  إِذاَ أَر  لَمعی  هلَّمئاً عشَی  کذَل 1.اللَّه  

  .گرداند اراده کند جیزي را بداند خدا او را آگاه میاگر امام 

علیرغم علـم غیـب اعطـایی و آگـاهی از      در پایان ذکر این نکته ضروري است که ائمه

ماوراءالطبیعه به اذن الهی هرگز از این علم در امور شخصـی بهـره نبـرده و مکلـف بـه تکلیـف       

مصحف و جفر که بررسـی   کتاب جامعه، کتبی نیز در اختیار داشتند مانند ائمه .ظاهري بودند

  .طلبد ها مقاله دیگري را می آن

                                                      
  .258ص ، 1 ج، کلینى، الکافی .1
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